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 بدالرحمن الجبرینخ علامه عبدالله بن عحضرت شی ۀمقدم

حکم نماز  ۀگوییم. وبعد: این رساله را که دربار خدای یکتا را سپاس می
جمعه و جماعت است، خواندم. علاوه بر اختصار و ترک اختلافات و 

 اھمیت، آن را در زمینه موضوعش مفید یافتم. مناقشات درباره امور بی
کنم. به امید آن که خداوند آن  [شما را] به چاپ و انتشار آن سفارش می

 را برای کسانی که اراده فرموده است، سودمند گرداند. 

 االله علی محمد وآله وصحبه وسلمی وصل
 به قلم
 عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین

 . ق. ھ ۲/۲/۴۱۲۱





 
 مقدمه

الأمين  يللمتقين ونصلی ونسلم علی النب ةالحمدالله رب العالمين والعاقب

 للعالمين. ةالمبعوث رحم
غربت دین، سبک شمردن و تنبلی در  ۀاما بعد یکی از امور تشدید کنند

ای  باشد. به گونه زمینه نماز و عدم حضور در نماز جمعه و نماز جماعت می
کنند و آن را به صورت  که بسیاری از مردم، در خواندن نماز سستی می

به نماز جماعت در ھا  آن کنند. حتی بعضی از جماعت در مساجد ادا نمی
 خوانند. خانه میمسجد معتقد نیستند و آن را در 

از آنجایی که دلایل وجوب نماز جماعت و نماز جمعه را در کتاب و سنت 
بسیار فراوان دیدم، بیان آن برای برادران نمازگزارم را نصیحتی و امر به 

کوچکی تدوین کردم تا  ۀمعروف یافتم. به ھمین دلیل آن را در قالب رسال
 به آسانی در میان مردم منتشر شود.

خواھم که این عمل مرا بپذیرد و امیدوارم که این کار  د میاز خداون
خالصانه برای رضای او باشد و من، و والدینم و ھمه مسلمانان را مورد 

  مغفرت قرار دھد.
 نگارنده:
 عبدالعزیز بن محمد بن عبدالله العریفی

 . ق. ھ ۹/۳/۱۴۲۱ریاض 
 ۱۱۷۳۶ریاض  ۱۵۴۲۶۰صندوق پستی 





 
 وجوب نماز جماعت در مسجد

 !برادر مسلمانم
بینیم که در زمینه خواندن  ای از مسلمانان را می [در این روزگار] عده

دانند خداوند ـ  کنند. علیرغم اینکه می نماز جماعت در مساجد تنبلی می
موده است، و آن را نماز سفارش فراوانی ن ۀسبحانه ـ در قرآن کریم دربار

 بزرگ شمرده، و به حفظ و ادای آن به صورت جماعت امر نموده است. 

 مبنی بر وجوب نماز جماعت قرآندلایلی از 
ْ َ�َ ﴿فرماید:  خداوند در قرآن می لََ�تِٰ ٱَ�فٰظُِوا لَوٰةِ ٱوَ  لصَّ  لوۡسُۡطَيٰ ٱ لصَّ

ِ َ�نٰتِِ�َ  َّ�ِ ْ انجام ھمه نمازھا و [به ویژه] نماز در « .]٢٣٨[البقرة:  ﴾٢٣٨وَقوُمُوا
میانه [یعنی عصر، کوشا باشید و] محافظت ورزید و فروتنانه برای خدا به پا 

 . »خیزید
ھمچنین خداوند سستی و تنبلی در زمینه به پا داشتن نماز از صفات 

َ ٱيَُ�دِٰعُونَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱإنَِّ ﴿فرماید:  منافقین به شمار آورده است و می َّ� 
لَوٰةِ ٱوَهُوَ َ�دُِٰ�هُمۡ �ذَا قاَمُوٓاْ إَِ�  منافقان « .]١٤٢[النساء:  ﴾١٤٢قاَمُواْ كُسَاَ�ٰ  لصَّ

دھد، و  یب میرا فرھا  آن ه اوکب دھند؛ در حالی یخواھند خدا را فر یم
 .»حالی است یسالت و بکغرق ھا  آن زند سر تا پاییه به نماز برخکھنگامی 

رواست که در حضور در مسجد و ادای نماز چگونه برای مسلمان 
داند که دلایلی از قرآن و  جماعت سستی و تنبلی کند، در حالی که او می

را در ھا  آن سنت بر وجوب نماز جماعت در مسجد دلالت دارد، که بعضی از
 کنم. این رساله ذکر می
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 از جمله:

جُودِ ٱإَِ�  يوَۡمَ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ وَُ�دۡعَوۡنَ ﴿فرماید:  خداوند می فََ�  لسُّ
ْ يدُۡعَوۡنَ إَِ�  ٤٢�سَۡتَطِيعُونَ  ۖ وَقدَۡ َ�نوُا بَۡ�رٰهُُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةٞ

َ
جُودِ ٱَ�شِٰعَةً �  لسُّ

ه خداوند ساق خود را برھنه کرا  یروز« .]٤٣-٤٢[القلم:  ﴾٤٣وَهُمۡ َ�ٰلمُِونَ 
ه ک ینند. (ساقکتوانند سجود  یشوند اما نم یند، و دعوت به سجود مک یم

ث آمده ی، در حد»ندارد یشبھاتز یچچ یق است و به ھیمال او لاکبه جلال و 
ند، پس ھر مرد مؤمن و زن ک یه: پروردگار ما ساق خود را برھنه مک

ا یا و سمعه در دنیر یه از روک یسانکنند، و ک یاو سجده م یبرا یا مؤمنه
پشت آنان (مانند نند، که سجده کروند  یمانند و م یم یردند، باقک یسجده م

(متفق شود.  یردن نمکستد) و قادر به سجده یا یراست م یتختهء الوار
ر ی) به زیشان (از شدت شرمساریھا ه چشمکاست  ین در حالیه)* ایعل

ن (در دار یش از ایپھا  آن تمام وجودشان را فراگرفته، یافتاده و ذلت و خوار
 .»ه سالم بودندک یالشدند در ح یا) دعوت به سجود میدن

گیرد. در حالی  و در روز قیامت خواری پشیمانی و حسرت آنان را فرامی
شدند، اما آنان علیرغم صحت و  که آنان به سجده کردن خوانده می

کردند. پس به ھمین دلیل در آخرت، با  سلامتشان از انجام آن امتناع می
 شوند. عدم توانایی انجام آن [سجده] مجازات می

اذان و اقامت  ۀبه وسیلھا  آن گوید: در تفسیر این آیه می /اھیم تیمیابر
 شدند. به نماز واجب فراخوانده می

 »علی الفلاح ي، حةعلی الصلا يح«ھا  آن گوید: می /سعید بن مسیب
 دادند. شنیدند و علیرغم اینکه صحیح و سالم بودند، جواب آن را نمی را می

کسانی که از  ۀسوگند این آیه فقط درباربه خدا «گوید:  کعب الأحبار می
پس برای کسی که نماز جماعت را علیرغم ». نماز تخلف کردند، نازل شد
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کنند، چه تھدیدی از این آیات، شدیدتر و  توانایی برپاداشتن آن ترک می
 تر است. واضح

ْ ﴿دلایل دیگر آیه:  ۀاز جمل �يِمُوا
َ
لَوٰةَ ٱوَأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُا ْ رۡ ٱوَ  لزَّ مَعَ  كَعُوا

كٰعِِ�َ ٱ نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و با « .]٤٣[البقرة:  ﴾٤٣ل�َّ
 .»نمازگزاران [به صورت جماعت] نماز بخوانید

ْ ٱوَ ﴿شاھد اول:  كٰعِِ�َ ٱمَعَ  رۡكَعُوا وجوب نماز جماعت و  ۀنصی دربار ﴾ل�َّ
باشد. چنانچه قصد، فقط برپا داشتن نماز  مشارکت نمازگزاران در نماز می

�يِمُواْ ﴿بود، کافی بود که بگوید:  می
َ
لَوٰةَ ٱوَأ  .﴾لصَّ

�ذاَ ﴿باشد:  یکی از دیگر آیاتی که بر این امر دلالت دارد. این آیه می
َ�مۡتَ لهَُمُ 

َ
لوَٰةَ ٱكُنتَ �يِهِمۡ فَأ سۡلحَِتَهُمۡۖ  لصَّ

َ
خُذُوٓاْ أ

ۡ
عَكَ وَۡ�َأ فلَۡتَقُمۡ طَآ�فَِةٞ مِّنۡهُم مَّ

خۡرَىٰ لمَۡ يصَُلُّواْ فلَۡيُصَلُّواْ 
ُ
تِ طَآ�فَِةٌ أ

ۡ
فإَذَِا سَجَدُواْ فلَۡيَكُونوُاْ مِن وَرَآ�ُِ�مۡ وَۡ�أَ

خُذُ 
ۡ
ْ مَعَكَ وَۡ�َأ سۡلحَِتَهُمۡۗ  وا

َ
 انیه در مک یھنگام« .]١٠٢[النساء:  ﴾١٠٢حِذۡرهَُمۡ وَأ

د مسلمانان به دو یداری با نماز جماعت برپا میھا  ی آنو برا یھستھا  آن
ستند، یای با حمل اسلحه با تو به نماز با م شوند، نخست عدهیگروه تقس

تمام شد، ھا  آن عت اول نمازکردند (و رکن گروه سجده یه اکسپس ھنگامی 
عت دوم را تمام نموده و کسرعت ربا ھا  آن نی) وک تو در جای خود توقف می

ه نماز کستند و گروه دوم یا یگردند و در برابر دشمن م دان نبرد باز مییبه م
ز یگزارند، گروه دوم ن یرند و با تو نماز میگ یاند، جای گروه اول را م نخوانده

 .»ن نگذارندیو اسلحه را با خود داشته باشند و بر زم یل دفاعید وسایبا
وجه دلالت این آیه این است که خداوند ادای نماز جماعت در حالت 
جنگ را واجب کرده است، که این امر در حالت صلح به طریق اولی واجب 

شد، پس کسانی  است. اگر با فردی در زمینه ترک نماز جماعت مسامحه می
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بایست مورد اغماض و  جنگند و مورد تھدید آنان ھستند می که با دشمن می
گرفتند، و اگر نماز جماعت مستحب بود، وجود  پوشی بیشتر قرار می چشم

بود. چنانچه فرض کفایه بود،  عذر خوف [از دشمن] موجب جواز ترک آن می
ای، فرض بودن آن از بین  بایست با اقامه آن از سوی عده تردید می بی
 رفت. پس بنابراین، نماز جماعت فرض عین است. می

 وجوب نماز جماعت دلایلی از سنت مبنی بر
روایت شده است که  صاز پیامبر سدر صحیحین به روایت از ابوھریره

، فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم ةلقد هممت أن آمر بالصلا«فرمودند: 
 ـ يع� ة�شهدون الصلا انطلق معى برجال معهم حُزَم من حطب إلى قوم لا

تردید خواستم که [مردم را] به  بی« »ـ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ةالجماع
برپایی نماز دستور دھم تا [نماز] برپا شود آنگاه به مردی دستور بدھم تا 
امامت مردم را [در نماز] برعھده گیرد. سپس با خود گروھی از مردان را که 

کنند به سوی مردمانی ببرم که در نماز [جماعت]  ھای ھیزم حمل می بسته
 .١»ھایشان را بر سرشان آتش بزنم کنند و خانه شرکت نمی

افراد و وسایلی که در آن  ۀھای آنان با ھم فقط به خاطر ترک واجب، خانه
واجب بودن نماز جماعت واضح  ۀشود. حدیث (دربار است، آتش زده می

کرد، و  بود، تارک آن را به آتش زدن تھدید نمی ه سنت میچاست. زیرا چنان
و کسانی که با  صی نماز توسط پیامبربود، با برپای اگر فرض کفایی می

 رفت). ایشان بودن فرض بودن آن از بین می
ره را آتش یب گناه صغکن نبود مرتکد: ھرگز ممیگو /میعلاّمه ابن ق

 ره است.یبکنماز جماعت از گناھان  کمیود، چون تر

                                           
 اند. بخاری و مسلم آن را روایت کرده -١
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ھای  به آتش زدن خانه صگوید: (در اقدام پیامبر می /ابن منذر
واجب بودن نماز  ۀکردند. بارزترین بیان دربار کسانی که از نماز تخلّف می

کسی را که از امر  صجماعت وجود دارد. زیرا جایز نیست، پیامبر خدا
 کند تھدید کند. مستحبی یا امر غیرفرضی تخلف می

مده آ صروایت شده است که مرد نابینایی به نزد پیامبر ساز ابوھریره
را ندارم که مرا به سوی مسجد راھنمایی  کسیای رسول خدا من «وگفت: 

خواست که به او اجازه بدھد تا در  صو از پیامبر». کند و دست مرا بگیرد
آیا صدای اذان (دعوت «اش نماز بخواند، زمانی که برگشت از او پرسید:  خانه

آن جواب  پس به«فرمود:  صگفت: بله پیامبر» شنوی؟ به نماز) را می
 .١»بده

 صروایت شده است که وی به پیش پیامبر ساز عبدالله بن ام مکتوم
نه) درندگان و حیوانات وحشی یدر شھر (مد ،آمد و گفت: ای رسول خدا

ام نیز [از مسجد] دور است.  فراوانی وجود دارد، و من نابینا ھستم خانه
ام  دھی در خانه میکسی را ھم ندارم که دست مرا بگیرد. آیا به من اجازه 

گفت: بله » شنوی؟ آیا صدای اذان را می«فرمود:  صنماز بخوانم؟ پیامبر
دھم [این  پس آن را اجابت کن. زیرا من به تو اجازه نمی«فرمود:  صپیامبر

 .٢کار را بکنی]
مشکلات رفتن به مسجد و فقدان راھنما شکایت  ۀاین مرد نابینا دربار

اش نماز بخواند.  او اجازه نداد که در خانه به صکرد، با این وجود پیامبر
کسی که دارای چشمان و جسم  ۀپس چگونه ممکن است این کار دربار

                                           
 مسلم آن را روایت کرده است. -١
 ۶۴۴ابوداود، این حدیث را روایت کرده است که در صحیح سنن ابن ماجه به شماره  -٢

 وجود دارد.
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ای نیست. به ھمین دلیل زمانی که از  سالمی است، جای ھیچ عذر و بھانه
دار است، و در شب به شب  مردی که در طول روز، روزه ۀدربار مابن عباس

کند، گفت:  ر نماز جمعه و جماعت شرکت نمیداری مشغول است، اما د زنده
اگر در چنین وضعیتی از دنیا برود، او در آتش است. فرد سؤال کننده پس از 
یک ماه دوباره این سؤال را از او پرسید، پس او دوباره گفت: (او در آتش 

 است) .
درباره این مردی که  ببود، ابن عباس اگر نماز جماعت واجب نمی

با ھم انجام داده بود، حکم دخول در آتش جھنم را صادر  این دو عبادت را
 کرد. نمی

من سمع «فرمود:  صروایت شده است که پیامبر باز ابن عباس
المنادي بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر ـ قيل و ما العذر يا رسول االله؟ 

کسی که صدای مؤذن « »قال: ـ خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صّ� 
بشنود و برای عدم حضور در نماز جماعت عذری مانند ترس یا بیماری را 

خواند، مورد قبول واقع  اش] می نداشته باشد، نمازی که [درخانه
 .١»گردد نمی

من «فرمود:  صروایت شده است که پیامبر بھمچنین از ابن عباس
 کسی که ندای [دعوت به« »من عذر إلاَّ ، ةصلا سمع النداء، فلم يأتيه! فلا

شود،  نماز، یا اذان] را بشنود، اما به سوی آن نرود، پس نماز او قبول نمی
 .٢»مگر آنکه عذری داشته باشد

                                           
 اند. ابوداود، ابن حبان در صحیحش و ابن ماجه آن را روایت کرده -١
ابن ماجه در سنن آن را روایت کرده است. حاکم آن تخریج و درباره آن گفته است :  -٢

علی  کاند. نگاه: المستدر است اما آن را تخریج نکردهبه شرط صحیحین، صحیح 
 ).١/٢٤٥( ةن کتاب الصلایحیالصح



 ١١    وجوب نماز جماعت در مسجد

ای که  علت دلالت این امر آن است که این حدیث صریح است. به گونه
توان از شرکت در نماز جماعت سرباز زد، مگر آنکه عذری داشت، و در  نمی

 توان بدون وجود عذر آن را ترک کرد. می حالیکه سنت این گونه نیست. زیرا
تردید اگر دو گوش انسان از سرب مذاب پر شود  گوید: بی می سابوھریره

 بھتر از آن است که صدای مؤذن را بشنود، سپس جواب آن را ندھد.

الجفاء كل «فرمود:  صروایت شده است که پیامبر باز معاذ بن أنس
. »�يبه فلا ةإلى الصلا ياالله يناد يالجفاء وال�فر والنفاق من سمع مناد

کفر، نفاق و جفای بزرگی است، اگر کسی صدای منادی خداوند را بشنود «
 .»دھد، اما دعوت او را اجابت نکنند که به سوی نماز ندا می

بحسب المؤمن «فرمود:  صدر روایت طبرانی آمده است که رسول خدا
برای مؤمن «: »�يبه فلا ةأن سمع المؤذن يثوب بالصلا ةمن الشقاء والخيب

ھیچ بدبختی و ناامیدی بزرگتر از آن نیست که صدای مؤذن را بشنود که 
کند، اما او دعوتش را  را جمع میھا  آن خواند و مردم را به سوی نماز می

 .١»اجابت نکند
خواھد  روایت شده است که فرمود: کسی که می ساز عبدالله بن مسعود

در حالیکه مسلمان است، خداوند را ملاقات کند، فردا ـ یعنی روز قیامت ـ 
شود، محافظت  دعوت میھا  آن گانه که به سوی پس باید بر این نمازھای پنج

ھای ھدایت را مقرر فرموده است و  کند، زیرا خداوند برای پیامبرتان سنت
ھایتان نماز  ھای ھدایت ھستند و اگر شما در خانه از سنتھا  آن اینکه

خواند ـ سنت  اش نماز می بخوانید، ـ ھمچنانکه این متخلف در خانه
تردید،  اند و اگر سنت پیامبرتان را ترک کنید، بی پیامبرتان را ترک کرده

                                           
 اند. احمد و طبرانی آن را روایت کرده -١
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شود. در میان ما [اصحاب پیامبر] جز منافقی که نفاق او آشکار  گمراه می
کردند. فرد بیمار را در  بیماران ھمگی در نماز جماعت شرکت می بود یا

آوردند تا در صف  حالی که دو مرد بازوان او را گرفته بودند، به مسجد می
 .١برای ادای نماز جماعت بایستد)

وجه دلالت این روایت آن است که تخلف از حضور در نماز جماعت را از 
ھای نفاق ترک مستحب و  از علامتعلامات منافقان آشکار دانسته است، و 

 انجام مکروه نیست.

 وجوب نماز جماعت در مساجد هدربار شچند روایت از صحابه
روایت شده است که گفت: چگونه  ساز امیرالمؤمنین عمر بن خطاب

کنند، پس به علت عدم حضور آنان  ھایی از مردم از نماز تخلف می گروه
زنند. پس یا باید در نماز حضور  ز میگروھی دیگر نیز از حضور در نماز سربا

 ھای آنان را بزند. فرستم تا گردن میھا  آن یابند، یا کسانی را به سوی
ھمچنین به سوی امراء در ولایات مختلف سرنوشت که  سایشان

ترین امر شما در نظر من نماز است. پس کسی که بر انجام آن محافظت  مھم
و ھر کس آن را از دست بدھد،  کند، در حقیقت دینش را حفظ کرده است،

ھای  پس زیان از دست دادن آن از دیگر امور زیانبارتر است، و یکی از راه
 باشد. محافظت نماز، اقامه آن به صورت جماعت در مساجد می

فرماید: کسی که صدای مؤذن را بشنود اما به  می بحسن بن علی
رود]. مگر  تر نمیکند [و بالا سوی آن نشتابد، نماز او از سرش تجاوز نمی

 آنکه فرد، عذری داشته باشد.

                                           
 مسلم آن را روایت کرده است. -١



 ١٣    وجوب نماز جماعت در مسجد

گوید؛ (... کسی که به طور شایسته در سنت تأمل کند  می /ابن القیم
یابد که خواندن نماز در مساجد فرض عین است. مگر اینکه مانعی  در می

بوجود آید که به علت آن ترک نماز جمعه و جماعت جایز است. پس عدم 
حضور در مسجد ـ بدون وجود عذر ـ ھمانند ترک اصل جماعت بدون 

 احادیث و روایات بر این امر اتفاق دارند).داشتن عذر است، و ھمه 
گوید: کسی که صدای مؤذن را بشنود اما او  می لام المؤمنین عایشه

 ۀتردید کار خیری را اراده نکرده است، و ھمچنین به وسیل را اجابت نکند بی
 خیر نشده است، مگر کسی که دارای عذری باشد. ۀاو اراد

ز ھمسایه مسجد، جز در مسجد روایت شده است که گفت: نما ساز علی
شود. از او پرسیده شد: ھمسایه مسجد کیست؟ گفت: کسی که  قبول نمی

 .صدای مؤذن را بشنود
روایت شده است که گفت: کسی که صدای مؤذن  ساز ابوموسی اشعری

را بشنود اما بدون آنکه عذری داشته باشد، آن را اجابت نکند، پس نماز او 
 پذیرفته نیست.
که والی مکه در زمان رسول  ساست که عتاب بن أسید روایت شده

بود گفت؛ به خدا قسم ھر گاه مطلع شوم که یکی از شما از حضور  صخدا
 زنم. زند، گردن او را می در نماز جماعت در مسجد سرباز می

اند و  ها آمده ذکر اخبار و آثار رسیده از تابعین و کسانی که بعد از آن
 وجوب نماز جماعت در مساجد هگانه دربارهمچنین اقوال مذاهب چهار

گویند: حضور در  رحمھما الله ـ می ـعطا بن أبی ریاح و احمد بن حنبل 
گوید: معتقدم کسی قادر  می /نماز جماعت در مساجد فرض است. شافعی

به خواندن نماز جماعت مسجد است، اجازه ندارد آن را در مسجد نخواند. 
گوید: حضور در نماز جماعت در مساجد واجب است زیرا اگر  می /خطابی
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بود، برای افرادی مانند ابن مکتوم و ضعیفان و ناتوانان دیگر  مستجب می
 آن رواتر بود. ۀترک آن سزاوارتر و اجاز

توان در زمینه ترک نماز جمعه و جماعت از پدر  گوید: نمی می /اوزاعی
 اطاعت کرد.

گر مادری به خاطر دلسوزی، فرزندش را از گوید: ا می /حسن بصری
 حضور در نماز جماعت عشاء منع کند، آن فرزند نباید از وی اطاعت کند.

تعدادی از کسانی که به واجب بودن آن معتقدند عبارتند از: ابن خزیمه، 
بخاری، ابن حبان، أبوثور، ابن حزم، امام داود ظاھری، ظاھریه، ابن قدامه، 

خ یو عامه مشا مرقندی، امام ابوبکر کاشانی حنفی،علامه علاءالدین س
 ه، ابن منذر، امام ابراھیم نخعی و امام عبدالبر مالکی.یحنف

 ۀباشد که دربار می شو نصوصی از صحابه صاین احادیث رسول خدا
ھای  وجوب نماز جماعت در مساجد، و مجازات متخلف از آن به شیوه

فین، کشتن، عدم قبولی نماز، ھای متخل مختلف آمده است. آتش زدن خانه
 ھا ھستند. تھدید به دخول در آتش جھنم و اتھام نفاق از این مجازات

به دیگران  شو صاین امر رواج پیدا کرده است و از اصحاب پیامبر
رسیده است، و حتی از یک صحابی خلاف این امر روایت نشده است. پس 
آنچه بدان معتقدیم آن است که برای ھیچ کس جایز نیست که از حضور در 

 نماز جماعت در مساجد خودداری کند، مگر آنکه عذری داشته باشد.



 
واجب بودن نماز جمعه و مجازات کسی که از حضور در آن 

 زند سرباز می

نماز جمعه: بر ھر مرد مسلمان، بالغ، عاقل، آزاد و مقیمی واجب است که 
آن دلایل فراوانی مبنی بر وجوب آن و ھشدار به کسی که بدون  ۀدربار

کند، و از حضور در آن سرباز  داشتن عذر در انجام آن سستی و تنبلی می

هَا ﴿ باشد: زند. از جمله دلایل وجوب آن آیه زیر می می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ءَامَنُوٓاْ إذِاَ  �َّ

لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِ ٱنوُديَِ للِصَّ ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ  ۡ�يَۡعَۚ ٱوَذرَُواْ  �َّ
روز  یای مؤمنان! ھنگامی که برا« .]٩[الجمعة:  ﴾٩لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 

د ید و خریر خدا (خطبه و نماز) بشتابکذ یبه سو شود میجمعه اذان گفته 
 .»دیدانست شما بھتر است اگر می ین براید، اینکو فروش را رھا 

خداوند در این آیات به تلاش و شتابیدن به سوی نماز امر کرده است، که 
این امر به مفھوم وجوب است. واجب شدن شتافتن فقط برای امر واجب 
است. در این آیات خداوند، [مردم را] از معامله کردن منع کرده است تا به 

تردید  انند. چنانچه نماز جمعه واجب نبود، بیآن از انجام نماز باز نم ۀوسیل
 شدند. مردم به خاطر آن از معامله و خرید و فروش نھی نمی

تردید خداوند، به مؤمنان دستور  گوید: بی این آیه می ۀدربار /ابن کثیر
داده است برای انجام عبادت او در روز جمعه و اھتمام به آن، و تداوم بر آن 

 گردھم آیند.
برای ما خطبه خوانده و فرمود:  صگوید: پیامبر می سبداللهجابر بن ع

 هذا، في يو� في ،هذا مقا� في ةاعلمو أنَّ االله قد افترض علي�م الجمع«
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، وله يأو بعد حياتي ، من تر�ها فيةهذا، إلى يوم القيام هذا، من عا� يشهر
 كلها، فلا جمع االله شمله ولا بار حوداً ج إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو

بدانید که بی تردید خداوند نماز جمعه را در چنین جایگاه، « »مرهأ االله في
روز، ماه، و سالی تا روز قیامت واجب کرده است. ھر کس در زمان حیاتم یا 
پس از آن، با ھدف خوار شمردن یا انکار آن، آن را ترک کند، در حالیکه امام 

 دارد پس خداوند، کار آشفته آنان را سر و سامان ندھد و امرعادل یا جائری 
 .١»را بر ایشان خجسته نگرداندھا  آن

بر روی  صروایت شده است که آن دو از پیامبر شاز ابوھریره و ابن عمر

والجماعات أو ليختمن  ةلينتهّ� أقوام عن ودعهم الجمع«فرمود:  منبرش می
ھا از ترک کردن نماز  آیا آن گروه« »االله على قلو�هم ثم ليكونن من الغافل�

زند،  ھایشان مھر می دارند، یا خداوند بر قلب جمعه و جماعت دست برمی
 .٢»تردید از غافلان خواھند بود سپس بی

گوید: (معنای ختم، مھر کردن و پوشاندن است...  می /امام نووی
گوید: متکلمان در این باره ھم بسیار اختلاف دارند. به او  اض مییی عقاض

گفته شده است که ختم به معنای از بین رفتن لطف و اسباب خیر است. 
ھای  ھمچنین به او گفته شده است که به معنای خلق کفر در قلب

 ھاست، که این نظر بیشتر متکلمین اھل سنت است. آن

                                           
 ه آن را روایت کرده است و اسناد آن ضعیف است.ابن ماج -١
 مسلم آن را روایت کرده است. -٢



 ١٧    بودن نماز جمعه و مجازات کسی که از حضور در آن... واجب

من ترک ثلاث «شده است که فرمودند: روایت  صدر حدیث از پیامبر
ھر کسی که سه نماز جمعه را به خاطر « .»جمع تهاوناً بها طبع االله على قلبه

 ١.»زد سستی و تنبلی ترک کند خداوند قلب او را مھر می

ثلاث  ةمن ترک الجمع«فرمودند:  صند که پیامبرک یروایت م سابوقتاده
کسی که سه بار نماز جمعه را « »طبع االله على قلبه ةمرات من غ� ضرور

 .٢»زند بدون ھیچ ضرورتی ترک کند، خداوند قلب او را مھر می
کسی که سه بار متوالی از «شود که گفت:  یروایت م باز ابن عباس

شرکت در نماز جمعه خودداری کند در حقیقت اسلام را به کناری نھاده 
 .٣»است

به گروھی که از شرکت در نماز جمعه  صکه پیامبر ساز ابن مسعود

لقد هممت أن آمر رجلاً يص� بالناس ثم أحرق «کردند، فرمود:  امتناع می
گمان خواستم دستور دھم تا  بی« »بيوتهم ةعلى رجال يتخلفون عن الجمع

مردی امامت نماز مردم را برعھده گیرد سپس بر کسانی که از حضور در 
 .٤»ھایشان را بر آنان آتش بزنم انهکنند، خ نماز جمعه خودداری می
فردی که به شب  ۀروایت کرده است که دربار بترمذی از ابن عباس

گیرد اما در نماز جمعه شرکت  پردازد و روزھا را روزه می داری می زنده
که در  .»او در آتش است«د. ابن عباس گفت: کند، از او سؤال ش نمی

 صفحات قبل نیز ذکر گردید.

                                           
 اند. احمد، ابوداود، نسائی، ترمذی و ابن ماجه آن را روایت کرده -١
 امام احمد آن را روایت کرده است. -٢
 علی آن را به صورت موقوف و با اسناد حسن روایت کرده است.یابو -٣
 اند. روایت کردهمسلم و حاکم آن را  -٤
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عبدالرحمن بن زراره روایت شده است که گفت از عمویم از محمد بن 

فمن سمع «فرمود:  ص[یحیی بن سعد بن زراره] شنیدم که گفت: پیامبر
ا، طبع االله هفلم يأتها؛ ثم سمعه فلم يأتها، ثم سمعه فلم يأت ةالنداء يوم الجمع

کسی که در روز جمعه سه بار صدای « »على قلبه وجعل قلبه قلب منافق
ؤذن] را بشنود اما آن را اجابت نکند، خداوند بر قلب او مھر خواھد منادی [م

 .١»زد و قلب او را تبدیل به قلب منافق خواھد کرد

رواح «فرمود:  صروایت شده است که پیامبر لاز ام المؤمنین حفصه
رفتن به نماز جمعه برای ھر فردی که به بلوغ « »واجب على كل �تلم ةالجمع

 .٢»رسیده است واجب است
مسلمانان بر واجب بودن نماز جمعه اجماع دارند. ابن  ۀامام اجماع: ھم

 المنذر، اجماع علماء بر فرض عین بودن نماز جمعه را ذکر کرده است.
گوید: با اجماع مسلمانان نماز جمعه، فرض عین  ابن عربی مالکی می

 است.
ماع [و گوید: مسلمانان بر وجوب نماز جمعه اج ابن قدامه در المغنی می

 اتفاق] دارند.
آن تا امروز بر فرض بودن  صگوید که از زمان رسول خدا عینی می

 بدون ھیچ انکاری اجماع دارند.
گوید: مذھب شافعی بر آن است که نماز جمعه فرض عین  می /نووی

 است.

                                           
 بیھقی آن را روایت کرده است. -١
 اند. این حدیث صحیح است. نسائی، ابوداود و ابن خزیمه آن را روایت کرده -٢



 ١٩    بودن نماز جمعه و مجازات کسی که از حضور در آن... واجب

تساھل در نماز جمعه پرھیز کن، و بترس که  ۀخدا از نتیج ۀپس ای بند
 م است.این امر بسیار خطیر و مھ

ای برادر مسلمان و فاضل بدان که غایت و ھدف از وجود ما در این 
باشد. خداوند تعالی  زندگی فانی، ھمان عبادت خداوند ـ عزّ وجل ـ می

نَّ ٱوَمَا خَلَقۡتُ ﴿ فرماید: می �سَ ٱوَ  ۡ�ِ رِ�دُ مِنۡهُم مِّن  ٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ
ُ
ٓ أ مَا

ن ُ�طۡعِمُونِ 
َ
رِ�دُ أ

ُ
ٓ أ من جن و انس را « .]٥٧-٥٦[الذاریات:  ﴾٥٧رّزِۡقٖ وَمَا

خواھم، و  نمی یروزھا  آن و ھرگز از نندکه عبادتم کن یا یدم جز برایافرین
 .»نندکخواھم مرا اطعام  نمی

برای عبادت او ھا  آن به آن است کهاین تصریح پروردگار ـ عزّ وجل ـ 
اند، اھتمام ورزند و از  آفریده شدند. پس باید به آنچه برای آن آفریده شده

 دنیای فانی که پایان پذیر و محل عبور است روی گرداند.
برادرم تو را به تقوای خدا ـ عز وجل ـ و محافظت بر نمازھای پنجگانه در 

هَا ﴿ فرماید: می کنم. خداوند تعالی مساجد توصیه می ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ قُوا َّ� 

َ ٱ سۡلمُِونَ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ نتُم مُّ
َ
ای « .]١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

 . »دیزیاست از خدا بپرھ یارکزیه حق تقوی و پرھکمؤمنان، آنگونه 
است، و بدان که توبه بدان عمر تو در حال کم شدن و نه زیاد شدن 

هَا ﴿ فرماید: واجب است. خداوند تعالی می ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� ْ إَِ�  �َّ ْ توُُ�وٓا ِ ٱءَامَنُوا َّ� 

ای  د، توبهینکای مؤمنان! به سوی خدا توبه « .]٨[التحریم:  ﴾٨توََۡ�ةٗ نَّصُوحًا
 .»خالص

ھم که خوا از خداوند تعالی می ،گوییم: ای برادر مسلمانم در پایان می
ات را بگشاید، و قلبت را نورانی نماید، و تو را به راه حق ھدایت، و در  سینه

 برپاداشتن نماز جماعت کمک کند، که او بر انجام ھر امری تواناست.
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 وصحبه أجمعينصلی االله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله و
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